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:چكيده
پردازان مهم علوم انساني و مباحث ويلهم ديلتاي از نظريه

شناسي مستقلي را ه در علوم انساني، معرفتهرمنوتيكي است ك
نگاه ديلتاي به هرمنوتيك از زاوية عينيت بخشيدن . ايجاد كرد

گزاردن  ديلتاي، تفاوتةهستة اصلي پروژ. به علوم انساني است
بين علوم انساني و علوم طبيعي است؛ لذا موضوع اصلي در 

، هرمنوتيك ديلتاي، نه شناخت متن و نه شناخت معناي متن
بلكه شناخت زندگي و حيات متبلور شده و ظهور يافته در متن 

دغدغة مهم ديلتاي، هجمة پوزيتيويسم بر عينيت و . است
او تلاش كرد با ارائة ضابطه و ملاكي . واقعيت علوم انساني است

كردن علوم انساني، نشان دهد كه اين علوم نيز در براي عيني
از . نما هستندتبر و واقعرديف علوم طبيعي، عيني، ارزشمند، مع

منظر ديلتاي، معرفت به علوم انساني از طريق جايگزيني خود به 
،گيرد و بطور كليصورت مي) به معناي عام(جاي مؤلف 

فرض هر علم انساني، وجود قابليت جايگزين كردن انسان پيش
ديگر سخن از ديدگاه هب. در زندگي ذهني و دروني ديگران است

. عبارت است از كشف خود در درون مؤلفديلتاي فهميدن 
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هاي اثرگذار بر زمينهاين نوشتار ضمن پرداختن به پيش
هرمنوتيك ديلتاي، گزارشي كوتاه از مباني هرمنوتيكي وي را 

.  كندارائه مي

، فهم هرمنوتيك، علوم انساني،،ديلتاي: كليديواژگان
.هرمنوتيكيدور، حياتفلسفه، التفات، تبيين
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مهمقد
 از انديشمنداني است ) م1911-1833(،فيلسوف آلماني،)wilhem Diltey(ويلهم ديلتاي 

. ها داردكه سهم بزرگي در مباحث هرمنوتيكي و بخصوص گشودن مباحث تاريخي به اين بحث
پردازان مهم علوم انساني بوده است، هاي ديلتاي از اين جهت كه يكي از نظريهاهميت انديشه

كند و شايد بتوان گفت كه او اولين كسي است كه در علوم انساني، ي پيدا ميابعاد مضاعف
هاي او بعدها مورد نقادي و نقض و  هر چند ديدگاه؛شناسي مستقلي را ايجاد كردمعرفت

. هاي مفصلي واقع گشتابرام
ست نمايد اين اهاي هرمنوتيكي ديلتاي بپردازيم، آنچه طبيعي ميه به انديشهنكقبل از اي

هاي فكري او نگاهي كوتاه داشته باشيم تا هم به زمينهكه به بسترهاي انديشه ديلتاي و پيش
هاي او تاريخ شخصيت علمي او وقوف بيشتري يابيم و هم اينكه چرايي و چگونگي سير انديشه

.از وضوح بيشتري برخوردار گردد

ديلتايهاي اثرگذار بر هرمنوتيكزمينهپيش
هاي فلسفي ، بديهي است كه تحت تأثير نحلهزيستمينوزدهم يلتاي در قرن كه داز آنجايي

آگوست و از سويي چون شاگرد . طور تاريخ فلسفه اسلاف خود باشدرايج در دوران خود و همين
هاي هرمنوتيكي شلايرماخر قرار لذا بسيار تحت تأثير انديشه، بودـاگرد شلايرماخر ـ شبك 

. شلايرماخر نوشته است، گواه اين مدعاستةلي كه دربارنامه مفصزندگي. داشت
:هاي اثرگذار بر ديلتاي را به سه گروه تقسيم كردها و نحلهشايد بتوان انديشه

اليسم آلماني، رمانتيسم و فلسفه كلاسيك آلماني كه شامل ايده.1
ديلتاي، كانت . دانترين منابع فكري ديلتاي بودهباشد از عمده مي(historicism)تاريخگروي

درواقع، . دانست و لذا آثار او بسيار در ديلتاي اثرگذار بودترين فيلسوف آلمان ميرا بزرگ
كانت، مبادي . كردن و استدراك مسيري كه كانت پيموده بود را داشتديلتاي، قصد كامل

و در شناختي علوم طبيعي و فيزيكي را تثبيت كرده و در كنار آن، اركان متافيزيك معرفت
ديلتاي سر آن داشت كه همچون كانت، . تضعيف كرده بودنتيجه علوم انساني را سست و

ظر ديلتاي در كنار سه نهب. شناختي قويمي براي علوم انساني ابداع يا كشف كندمبناي معرفت
بايست يك كار ديگر ، نقد عقل عملي و نقد قوه حكم، ميكانت يعني نقد عقل محضة كار عمد
در.  اين نوشتار خواهد آمدة است كه شرح آن در ادام»نقد عقل تاريخي«رد و آن انجام گي

ه فلسفي در بنياد و مباني علوم كه كانت آن را تنها وظيفه هرحال متدلوژي يا تأمل و مداقّ
بخصوص كه . دانست، ميراثي بود كه به ديلتاي به ارث رسيده بودفلسفه و فيلسوف مي

 مهر نهاحقيقت مطلق پنداشتن آبي مثل فيزيك بر اصالت اين علوم وهاي علوم تجركامروايي
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مراه ليبرال تئولوژي حاكم هميراثي كه كانت برجا گذاشته بود به. تأييد و توجيه گذاشته بود
بر دوران رمانتيسم آلمان كه بر مقتداي هرمنوتيكي ديلتاي يعني شلايرماخر بسيار اثرگذاربود، 

م را ي تاريخگروي يا هيستوريس،اما در اين ميان. اي نيز تأثير داشته استبالتبع بر انديشه ديلت
حساب آورد كه در قرن نوزدهم آلمان رواج ه هاي ديلتاي بترين دغدغهيكي ازمهمبتوان شايد 

فضاي اي را بايد درپديدهطور كلي هره ديدگاه تاريخگروي، هر انديشه و ببنا بر. داشته است
يعني حوادث فقط در ظرف زمان و مكان . ا توجه به تاريخ آن درك كردعصر آن پديده و ب

ها و تاريخي آنهاست و لذا با كمك ملاكتاريخي متجلي شده و برخاسته از وضعيت زماني و
هاي اعصار گذشته وجود نخواهد ها و انديشهمعيارهاي اين عصر، امكان دستيابي و فهم پديده

شود؛ زيرا با پذيرش آن، علوم تاريخي، گرايي تعبير مينسبيبهرو از تاريخگرايي ازاين. داشت
ها در باب علوم تاريخي، به ديگر سخن همه فهم. هايي نسبي و غيرمطلق خواهند شدنظريه

لازم به ذكر است كه علوم تاريخي تنها شامل علم تاريخ نيست، . گردندمند ميعصري و زمان
عد تفسيري داشته و به فهم و درك ميراث تاريخي اشتغال بلكه مراد از آن هر علمي است كه ب

دهد يا كه اين ميراث، حوادث تاريخي باشد كه همان علم تاريخ را تشكيل ميندارد؛ اعم از اي
هايي نظير هنر، شعر، ادبيات، معماري، فلسفه، اديان، متون مقدس، نهادهاي كه پديدهناي

توانند موضوع نظريه تاريخگروي وده و ميباشد كه تاريخمند ب... اجتماعي وسياسي و
هاي اصلي ديلتاي تلاش در راستاي كشف يا ابداع متدلوژي رو يكي از دغدغهازاين. قرارگيرند

پذيرساختن فهم قطعي و عيني از علوم تاريخي و افكندن بنياني راسخ براي اين علوم و امكان
.اين علوم براي مفسر بوده است

كه توجه ديلتاي به نقش اراده و احساس درحيات، توجه به توان گفت درمجموع مي
روانشناسي و بعد فرديت انسان، توجه به حيات و زندگي انسان با نگاهي تاريخي به آن، 

گرايي و راسيوناليسم، توجه به وجود يك ارتباط قوي با طبيعت، توجه به شعر مخالفت با عقل
هاي كانت، فيخته، شيلينگ،  است كه از انديشهبه عنوان كليد فهم زندگي از جمله تأثيراتي

.هگل، شيلر، گوته و شلايرماخر در او شكل گرفته است
در ارتباط با تأثير نهضت رمانتيسم بر ديلتاي اين توضيح لازم به ذكر است كه بين 

 تعبير متد از دكارت ،لحاظ تاريخيهب. راسيوناليسم و متدلوژي، رابطة تنگاتنگي وجود دارد
متدلوژي، مبتني بر تفسيري . شود و ما در قرون وسطي اصلاً بحثي از متدلوژي نداريمز ميآغا

كند؛ زيرا دكارت، يقين را جايگزين معرفت كرد و اگر است كه دكارت از معرفت ارائه مي
شود؛ چون در متدلوژي  آنگاه متدلوژي مطرح مي،معرفت حقيقي به معرفت يقيني تبديل شود

 اما يقين از ،درواقع بحث حقيقت، شأن انتولوژيك دارد.  مدنظر است، يقيننه حقيقت بلكه
قبال انديشة متدلوژيك و راسيوناليسم رمانتيسم، واكنشي در. ست اشأن متدلوژيك برخوردار
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 از »حيات انساني« بلكه ، تنها عقل نيست،اين نهضت فكري بر آن بود كه منبع معرفت. بود
صرف اينكه انسان داراي .  است كه مورد  غفلت واقع شده استهاي معرفتترين سرچشمهمهم

شود و فهم، تنها حاصل عقل مي (verestehen)1محيات خاص است، صاحب معرفت و فه
طور جدي با مباحث هرمنوتيكي ه دنبال رمانتيسم است كه ما به ببنابراين . دكارتي نيست
ان همگي رمانتسيت و متأثر از اين نحله شلايرماخر، بك، ديلتاي و اخلافش. مواجه هستيم

.     فهم و حيات انساني در اين ديدگاه، درپي خواهد آمدةتوضيح بيشتر دربار. اندفكري بوده
هاي ديلتاي، نظرية آمپريسم انگليسي است كه بويژه بايد  اثرگذار بر انديشهةدومين نحل. 2

ن اشاره كرد كه روش جديد تجربي را به فلسفة قرن هفدهم و هجدهم انگلستان به رهبري بيك
. هيوم آغاز شده بودهاي لاك وفيزيكي مطرح كرد؛ كاري كه با انديشهعلوم طبيعي ودر

نحو سلبي در تبيين علوم انساني و ه گرايي اين بود تا از اين روش بتجربهتأثيرپذيري ديلتاي از
فته در مطالعه طبيعت بايد با روش ديلتاي معتقد بود كه روش بكار ر. متدلوژي آن الهام گيرد

تر اين مطلب در ادامه شرح گسترده. علمي متفاوتي كه مختص علوم انساني است تكميل شود
. خواهد آمد

كه گذار بر ديلتاي، پوزيتيويسم فرانسوي به رهبري آگوست كنت بود اثرةسومين نحل. 3
الهياتي، متافيزيكي و دورة علم آگوست كنت، تاريخ را به سه دورة . معاصر ديلتاي هم بود

شناسي بر اساس روش پوزيتيويستي، مجال وي با ابداع علم جامعه. پوزيتيويستي، تقسيم كرد
هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي از حد تحليل پديدهآن را فراهم آورد تا با تجزيه و

هم علمي خاص است؛ شناسي، از ديد كنت، جامعه. متافيزيكي فراتر رودهاي الهياتي وتبيين
كند و هم علمي تحليل ميهاي اجتماعي را تجزيه و است كه پديده»فيزيك اجتماعي «يعني

واقع در. گيردخوانيم دربرميعمومي است كه علوم مختلف را كه امروزه علوم انساني مي
بندي علوم، از ديدگاه طبقه. بودن است علم خاصي است كه كار آن جامع،شناسيجامعه
لحاظ تاريخي بعد از علوم ه هم علمي نسبي؛ زيرا بشناسي هم علمي مستقل است وجامعه

 اموري به هم مرتبطند و ،هاي اجتماعيديگر شكل گرفته است و اين مبين آن است كه پديده
شناسي دقيقاً كند و وظيفه جامعهجامعه، نظامي طبيعي است كه از قوانين ثابتي پيروي مي

قوانين علوم طبيعي ديگر از يك شناسي وقوانين جامعه. ن قوانين استعبارت از كشف اي
. طور از حيث روش نيز بين علوم، اعم از فيزيكي و اجتماعي، وحدت حاكم استهمين. نوعند

اما ديلتاي به رغم اين كه . 2يابدي كلمه دست ميالذا آگوست كنت به وحدت علم به تمام معن
گانة ادوار همچنين با تقسيم سهزيتيويستي رشد كرده بود ودر فضاي تفكر ماترياليستي پو

1 . Understanding.
١.Qو�!، ژو�� S، ��!م ا����"�را و��	
+  !0W�T�� ،UVه� در 
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هيچوجه توافق ه گراي كنت بتاريخي آگوست كنت هم كاملاً موافق بود، اما با نگاه وحدت
فيزيكي با شناختي بين علوم طبيعي وهاي روشواقع، تبيين تفاوتنداشت و تلاش عمدة او در

.بود) اعيقول كنت، علوم اجتمه يا ب(علوم انساني 
نيز )  1808-1884 (1درويزنگوستاوهاي يوهانبراي تكميل اين بحث بايد از تأثير انديشه

درويزن كه همچون ديلتاي، شاگرد بك بود، نخستين كسي است كه هرمنوتيك را . ياد كرد
. 2صورت يك نظريه درآورده آن را ببرد وكاره يافته در تاريخ بنظاماي روشمند وبگونه
)explanation(تبيينو(understanding)فهم نين او نخستين كسي بود كه بين همچ

دومي را خاص علوم فيزيكي و و) علوم انساني(= فرق گذارد و اولي را خاص علوم اخلاقي 
شناسي  منتشر كرد، تاريخ1867 كه در سال »كانت و روش«درويزن در مقالة . طبيعي دانست

كه خود، قوانين تاريخي را تعيين ن حاكم است، نه اي، كه بر علم تاريخداندوانيني ميتِ قرا شناخ
لذا فهم تاريخ، عبارت است از برگرداندن عبارات و ارجاع آنها به آنچه آن عبارات قصد ابراز . كند

رود و نه رو، فهم از طريق تحقيق تاريخي از عبارات تاريخي فراتر مياز اين. اندآن را داشته
تفسيري ما از آن حوادث و معناي بازسازي ذهني وه از آنچه واقع شده، بلكه بتصويري تنها 

اختيار قرار ي درسشناالبته درويزن نتوانست يك متدلوژي براي تاريخ. واقعيات تاريخي است
3.هاي او راهگشاي ديلتاي شد تا اين مسير را ادامه دهد اما انديشه،دهد

گرايي و ايج در زمان ديلتاي كه متأثر از عينيتو بالاخره بايد به سنت هرمنوتيكي ر
در . تفسير متون بود، اشاره كرددر باب معنا و(naive realism)باصطلاح، رئاليسم خام 

هاي تفسير متون بود و رفت، يافتن قوانين و روشروزگار ديلتاي آنچه از هرمنوتيك انتظار مي
 متن با مؤلف و چگونگي ارتباط ةي رابطاين در هرمنوتيك ديلتاي نيز حفظ شد؛ يعني بررس

ديلتاي هرمنوتيك اما بعد از. وضوح در ديلتاي نمايانگر استه بين تفسير متن و نيت مؤلف، ب
 philosophical)شود كه از آن به هرمنوتيك فلسفي وارد مرحله جديدي مي

hermeneutics)ن مطرح تفسير آشود كه در آن پرسش از وجود و هستي انسان وياد مي
تعين خاصي يافته و به متن يا پديدارهاي انساني محدود آنكه اين وجود، ماهيت و بي،شودمي

در مقابل، به هرمنوتيك ديلتاي و جريان هرمنوتيكي عصر او هرمنوتيك تفسيري . باشد
(philological hermeneutics)شود گفته مي.

ديلتايپروژه

1. Johan Gustav Droysen                                                                                                       
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 مهم ديلتاي، هجمة پوزيتيويسم بر عينيت و واقعيت علوم گونه كه قبلاً ذكر شد، دغدغةهمان
كردن و ارزشمند دانستن علوم را روش بخشيدن، واقعيپوزيتيويسم، تنها راه عينيت. انساني بود
دانست؛ يعني هر فهم مقبول و ارزشمندي بايد بر نوعي تبيين تجربي كه در علوم تجربي مي

با اين ديدگاه، مباحث علوم انساني و به تعبير . دفيزيكي و طبيعي جريان دارد، مبتني باش
پذيري به  يا علوم معنوي به دليل عدم جريان تجربه)Geisteswissenschaften(ديلتاي 

همت عمدة ديلتاي، وقف . گرديدندواقعي مياعتبار، غيرعيني و غيرمعناي پوزيتيويستي آن بي
ردن علوم انساني، نشان دهد كه اين علوم نيز كآن گرديد كه با ارائة ضابطه و ملاكي براي عيني

.نما هستندفيزيكي، عيني، ارزشمند، معتبر و واقعدر رديف علوم طبيعي و

انسانيعلومبهبخشيدنعينيت
كه نگاه ديلتاي به هرمنوتيك از زاوية عينيت بخشيدن به علوم انساني بود، لذا بحث را آنجايياز

گونه كه كانت، بنيان علوم فيزيكي و  ديلتاي بر آن بود تا همان.كنيمموضوع آغاز مياز اين
طبيعي را تبيين كرده و متدلوژي خاص آن را جا انداخته بود، به همين سان به علوم انساني نيز 

اي كه ديلتاي به آن توجه كرد و بسيار در كار او مؤثر واقع شد، اين مسئله نكته. عينيت ببخشد
 و صاحبان آثار انبودن برخوردارند؛ يعني مؤلفانساني از ويژگي تاريخيبود كه موضوعات علوم 

طور كلي حوادث تاريخي و نهادهاي سياسي و اجتماعي همگي ه فلسفي، ادبي، هنري، ديني و ب
طور مفسر و مورخ نيز وجودي تاريخي دارد و همين. ها و موجوداتي تاريخي هستندپديده

ديلتاي معتقد بود كه . ساختساني را با دشواري مواجه ميهمين نكته بود كه عينيت علوم ان
 كانت ناتمام است؛ زيرا تنها علوم طبيعي و ة اما پروژ،روش نقادي كانت، روش مطلوبي است

فيزيكي را وجهة همت خود قرار داده بود و حال آنكه كانت در كنار نقد عقل محض، نقد عقل 
.افزود هم به آنها مي»نقد عقل تاريخي«نوان  حكم بايد بخش ديگري تحت عةعملي و نقد قو

ديلتاي در نقد عقل تاريخي قصد آن داشت تا نشان دهد كه فهم و درك علوم انساني و انتقال 
مقاصد مؤلفين و پديدآورندگان آنها بامعنا به نيات و(manifestations)اظهارات از افعال و

ةهستة اصلي پروژ. باشندميرزش عيني اصول كلي هستند كه داراي اتابع يكسري قواعد و
از ديدگاه ديلتاي، علوم انساني و. ديلتاي، تفاوتي بود كه او بين علوم انساني و علوم طبيعي نهاد

اي را هم از حيث روش با هم تباين داشته و مسير جداگانهعلوم طبيعي هم از حيث موضوع و
دو دسته از علوم در تفاوت انتولوژيك تمايز روشي بين اين واقع تفكيك ودر. كنندطي مي

موضوعات آنها نهفته است؛ لذا ابتدا به تبيين تمايز موضوعي بين اين دو دسته از علوم 
:پردازيممي
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تفاوت علوم انساني با علوم طبيعي از حيث موضوع
اسا عنوان فاعل شنه ب، خارجي هستند كه مستقل از انسانيها يا اشيابژهموضوع علوم فيزيكي ا

يچوجه در درون و ذهن انسان، مصداقي براي هو سوژه وجود دارند و ساخته انساني نيستند و به
ةدر نتيجه، علم به آنها بيرون از حقايق آنها وتنها منحصر به ظاهر وپوست. توان يافتا نمينهآ
ه را هم اما موضوع علوم انساني، خودِ فاعل شناسا يعني خودِ انسانِِِ شناسند. باشدها مينآ

 و مظاهر و آثار (manifestations)ت اتجليگيرد؛ زيرا در اين علوم، ما به معرفت دربرمي
هويت بشري با هم مشترك هستند، لذا با شناخت خود انساني اشتغال داريم و چون آدميان در

توان پديدآورندة آن جايگزيني خود در وضعيت تاريخي موضوع مورد نظر، ميو قراردادن و
لذا . ع را هم شناخته و به دركي مشابه او در ابداع و ايجاد و تأليف آن موضوع دست يافتموضو

از ديدگاه او ما براي فهم موضوعات علوم طبيعي و . ديلتاي بين تبيين و فهم، تمايز گذارد
اي از آن توانيم در درون خود، نمونهكنيم و هيچگاه نميا بسنده مينهفيزيكي، تنها به تبيين آ

ابيم تا با رجوع به آن و در واقع با شناخت دروني خود، آن شيء خارجي را هم بشناسيم، اما بي
وجود ه گرديم كه حوادث و آثار تاريخي را بدنبال فهم كساني ميه در علوم تاريخي، ما ب

داراي هويت يكساني ) مفسر مؤلف و(اند و چون آنها نيز همچون ما انسان بوده و همگي آورده
مانند آن در درون نتيجه در پي كشف و فهم يك فعاليت انساني هستيم كه مثل و درهستيم،

تجربة پديدآورندة  بازسازي حالت و:تعريف فهم نزد ديلتاي عبارت است از. خود ما وجود دارد
است كه حيات نجو از اي. درك مدر زمان انجام فعل در درون مفسر و) به معناي عام(متن 

شود كه شرح آن در  در هرمنوتيك ديلتاي مطرح ميودن آن و لزوم تفسير آنبانساني، تاريخي
. پي خواهد آمد

تفاوت علوم انساني با علوم طبيعي از حيث روش
به . دانيم روش شناخت در علوم طبيعي، تجربه است، آن هم از نوع حسي آنگونه كه ميهمان

گردد؛ لي ميان پديدارها تجربه و تبيين ميعلوم فيزيكي، مناسبات علّي و معلوعبارت ديگر، در
اما ديلتاي در. پذيردخطا صورت ميتبييني كه به روش تجربي استقرايي و به طريق آزمون و

)Erlebnis(1دهد و آن را تجربة زيستهعلوم انساني، تعريف موسعي از تجربه بدست مي
واسطه و حضوري از جربة بيتجربة زيسته در اصطلاح ديلتاي عبارت است از يك ت. نامدمي

هويت برقرار شونده، اتحاد وتجربهگر و، بين تجربهاي كه در آن بين عالم و معلومچيزي؛ تجربه

1.lived experienced           
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Vorstellungديلتاي بين تجربة زيسته و ). ه واقعيت تجربه معلوم باشدنكالبته بدون اي(است 
عالم و سوژه ونمود بين ابُژه و در  اينكهچه. گذاردفرق مي) نمود  (= representationيا 

واقع تجربة در. اي كه در علوم طبيعي مورد نظر استمعلوم تمايز برقرار است؛ يعني همان تجربه
ه اما ب.   است؛ يعني تجربة دست دوم كه باواسطه و حصولي استErfahrungزيسته در مقابل 

حال . اسطه است، جريان داردو كه بيErlebnisنظر ديلتاي در علوم انساني، تجربة از نوع 
كنيم؟ شويم و آن را چگونه وجدان ميسؤال اين است كه ما چگونه به تجربة زيسته نائل مي

پاسخ ديلتاي اين است كه پروسه تجربة زيسته از اين قرار است كه حيات، خودش را به 
ي بين تجليات حيات در يك گردش دوراين ظهورات و. كندطرق مختلف ابراز و بيان مي

يعني حيات در تجربة زيسته، . شود درك مي)Verstehen(حيات و تجربه، از طريق فاهمه 
پس ملاحظه . كنيمدهد و ما اين عينيت را از طريق تجربه درك ميعينيت خود را بروز مي

تجليات حيات در . يابيمميشود كه ما حيات را غير مستقيم و از طريق ظهور و تجلياتش درمي
كه از طريق اين ... هايي هستند براي حقوق، دين، فرهنگ، روانشناسي، تاريخ، هنر و تواقع فك

اين خودآگاهي يا حيات، همان . يابيمها ما به طور غير مستقيم به خودآگاهي دست ميفكت
.بخش علوم انساني استساز و عينيتچيزي است كه واقعيت

لتاي در علوم انساني، تعريف خاصي جا خوب است اشاره شود كه عينيت نزد ديدر همين
بودن صورت ذهن با واقع بودن و مطابقدارد و آن را همچون علوم طبيعي به معناي در خارج

داند، بلكه نزد ديلتاي، عينيت در تجربة اراده آنگاه كه با مانع و رادعي مواجه شده و از نمي
هاي عينيت به معناي تجربة ارادهشود؛ يعني ماند، آشكار ميهاي اراده باز ميانجام خواست

يابيم كه در مقابل رو، ما وجود عيني جهان را تنها به اين سبب درمياز اين. ناكام است
1.دهدمقاومت نشان مياز خود هاي ارادي ما خواست

طريق جايگزيني خود به جاي مؤلف بدين ترتيب از منظر ديلتاي، معرفت به علوم انساني از
فرض هر علم انساني، وجود قابليت طوركلي پيشهگيرد و بصورت مي) به معناي عام(

 زيرا در علوم انساني هدف اين 2.دروني ديگران استكردن انسان در زندگي ذهني وجايگزين
چون بشر هويت مؤلفين حوادث تاريخي درك و تفسير شود واست كه آثار پديدآورندگان و

بودن قابل فهم هستند و علت بشريه آثار بشري بويكسان و مشابهي دارد، در نتيجه افعال 
از . بودن، باطن اين افعال را بفهميمدليل بشره توانيم بخلاف وقايع و حوادث فيزيكي ما ميبر

1. Diltey , Wilhem: Introduction to the Human Science, P. 14
�:^�ر،  ([ ر.٢�
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دليل ه  كه اين امر ب»كشف تو در درون من«: ديدگاه ديلتاي فهميدن عبارت است ازرو، ازاين
1.گرددپذير ميماهيت مشترك بشري امكان

 هرمنوتيكو، پديدارشناسي روانشناسي
دانست؛ يعني ابداع يا كشف مباني  تاكنون گفتيم كه ديلتاي كار خود را نقد عقل تاريخي مي

هاي حيات انساني (manifestation)هاي تاريخي كه جلوه فهم پديدهنظري براي درك
ني پديدآورندگان حوادث و توان حالت دروبودن مشتركند، پس ميهستند و چون همه در انسان

پس كار ديلتاي، كشف اصول فهم . تاريخي را در خود بازسازي كرد) به معناي عام(هاي متن
شود كه از اين منظر كه نگاه  شود معلوم مي. »منطق تاريخ«حيات تاريخي انسان است؛ يعني 

ي و از جمله تاريخ قرار درواقع ديلتاي، روانشناسي را علم محوري و بنيادين و پايگاه علوم انسان
ها البته روانشناسي مورد نظر ديلتاي با روانشناسي تعريف شده در نزد پوزيتيويست. دهدمي

. تفاوت دارد كه اجمالي از آن قبلاً ذكر شد
در رابطه با فهم حيات انسان، ديلتاي همسان با جريان انديشه زمان خود به مفهوم ديگري 

شود؛ يعني خصوصيات فردي و رواني افراد كه جامعه، تاريخ  متوسل مي»فرديت«تحت عنوان 
 هگل استفاده كرده »روح عيني«در اين راستا او همچنين از اصطلاح . سازدو روح جمعي را مي

:گويداو مي. گيردكار ميهمعناي جديدي بو آن را در

گي و  ، اجتماع و كارهايي كه در زنـد        ما را فرديت   (mind)محدوده و قلمرو ذهن     
كـه تجليـات و مظـاهر حيـات،     از آنجـايي . دهددهيم شكل مي  در ذهن انجام مي   

، آميخته با محيط طبيعتند؛ يعنـي  كنندخود را براي فهم جهان بيروني عرضه مي  
محيط طبيعت، واقعيت بزرگ بيروني ذهن است كه همـواره مـا را احاطـه كـرده                

ما در ايـن فضـا تـنفس    .  استدر واقع اين بروز و ظهور ذهن در عالم معاني   . است
ن عـالم مفهـوم كـه       ياما در هر جاي اين عالم تاريخي و       . در آن غرقيم  كنيم و مي

فهميم؛ زيرا مـا بـا ايـن        باشيم در خانه خود هستيم و  لذا معناي  آن را كاملاً مي             
. 2فضا ممزوج و در هم تنيده هستيم

 است؛ يعني وقتي روح در مقام همان قلمرو روح عيني هگل، مراد ديلتاي در اين عبارت
منتها رويكرد هگل رويكردي متافيزيكي و نظري است، اما رويكرد ديلتاي، . گيردظهور قرار مي

مراد ديلتاي از روح عيني اين است كه هر . تجربي است با معناي خاصي كه شرح آن گذشت
بين افراد (web)شبكه تار عنكبوتييك نقطه و يك گره ازانسان در واقع فردي است كه در

3.Hermeneutics, The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade (ed.), p. 282 .                                       
1. Bontekoe , Ronald: Dimensions of the Hermeneutic Circle, p.44.                   
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اين روابط از افراد گذر . باشدحوادث مياجتماع و بين افراد با اشيا وبا محيطشان، بين افراد و
جا خوب است اشاره شود در همين. يابداهداف آنها دست ميها وكرده و به وراي حيات، ارزش

 شبكة پيچيده، را در اين) به معناي عام(كه بدين ترتيب، وظيفه مفسر اين است كه متن 
دهد كه ارتباط آن با مؤلف، با افرادي كه با آن مواجه شده و از آن تأثير قرارنظراي مدگونههب

بروز يافته است و هايي كه متن مورد نظر در ميان آنها ظهور واند، با ديگر متنپذيرفته
اند، از هم نگسلد؛ آمدههاي ديگري كه بعد از توليد متن مورد نظر ها و مكانطور با زمانهمين

توان در قلمرو روح عيني زيرا از طريق اين ارتباطات است كه معناي خاص متن مورد نظر را مي
بينيم، اين در حالي است كه در نگاه پوزيتيويستي، متن را تابع يك روح كلي نمي. درك كرد

ن خوانده و تفسير طور كلي متن، مستقل و فارغ از جريانات فكري معاصر ايجاد متهبلكه ب
. شودمي

ت بوده وينكتة جالب توجه ديگر اين است كه برغم اينكه ديلتاي و هگل هر دو هيستوريس
در هگل، . گيرندمتن، دو نتيجة متفاوت مي اما در مورد تفسير،به عقل تاريخي معتقد هستند

 ناهمزمان با متن، ها تابع عصر و پارامترهاي زماني خود بوده و در نتيجه براي مفسرينمتن
. قابل دستيابي و غيرقابل فهم خواهد بود و لذا هگل در باب فهم متن، قائل به انسداد استغير

اما ديلتاي از قضا به دليل قبول عقل تاريخي و به علت اينكه به تجربة زيسته قائل بوده و 
هم مؤلف و مفسر را درزماني بين داند، لذا سدپذير ميبازسازي ذهن مؤلف را در مفسر امكان

.به اصطلاح اصوليان، انفتاحي است، باب فهم را منسد ندانسته وشكند و بدين ترتيبمي

((((Intentionality))))يا قصديتالتفات
 هوسرل،هاي فيلسوف معاصرشآن متمركز شد، انديشه روي حوزه ديگري كه ديلتاي بر

هوسرل، التفات يا قصديت را. رديده بودبود كه در پديدارشناسي او مطرح گ) 1859-1938(
كردن دانست؛ يعني خصوصيت التفات به معنايي، و قصد ميمشخصة زندگي روانيويژگي و

 اما از ،معنايي كه قابل شناسايي است و به رغم اينكه به زندگي رواني افراد مستقيماً راه نداريم
 و اين همان چيزي بود كه 1.ا راه يافتنهتوان به درون آ مينهاطريق درك قصد و نيت اعمال آ

هاي تاريخي ديلتاي بدنبال آن بود؛ زيرا ديلتاي در پي آن بود كه براي فهم امور انساني و پديده
ذهن مؤلفين بوجود نسبت به روان و) مفسر(=  و جايگزيني روان ما (projection)و فرافكني 

رواني را بايد اساس كار قرار داد تا بتوان بر ، چه مشخصة آورندة تاريخ و هر پديدة ديگر انساني
ها راه يافت؟ ديلتاي در پي هوسرل بر آن شد كه راهي  انسان»فرديت«اساس آن به درون 

كردن معنايي است كه مؤلفين قصد كرده و به اساسي براي درك درون و روان ديگران،  قصد

�،  ([ ر:^�ر.١�
�رم و (��1، ر%�$# ه����K_ ب�Bآ ،a1ه�� ،
. ٢٧٧ص
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 درك كنيم و از آن طريق روح و روان توانيمواقع تنها چيزي كه ميدر. اندآن التفات ورزيده
اند و از طريق تحليل مقصود آنان و ا قصد كردهنهديگران را تفسيركنيم، اموري است كه آ

ديلتاي اين . كنيما راه پيدا مينهجايگزيني خودمان در جاي آنان نسبت به آن مقصود، به روح آ
 زندگي ديگران را از طريق  يعني دستيابي به نيت مؤلف و راهيابي به درون حيات و،امر

2.داندپذير ميامكان1همدلي

علت وجود ه نكتة ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه در تفكر پوزيتيويستي ب
سوژه تقابل و  زيرا در انديشة متدلوژيك بين ابُژه و؛متدلوژي، بحث از همدلي، جايگاهي ندارد

؛سخن، متدلوژيست، متفكر نيستديگره ب.  هستند از هم مستقلتباين وجود دارد و كاملاً
علت پيدايش حوزة ارتباط پديدارها و است؛ زيرا تنها در(researcher)بلكه صرفاً پژوهشگر

هرمنوتيك، وجود اما در. هاي علمي استدنبال كشف روابط از طريق دادهه ا گام زده و بنهآ
پذير ي و عدم تقابل بين ابُژه و سوژه، امكانكند و اين امر با نفي متدلوژمتفكر معنا پيدا مي

3.گرديده است

(transposition)نيجايگزي
توانيم خود را جايگزين مؤلف مراد از جايگزيني در نزد ديلتاي اين است كه با نوعي فرافكني مي

با تمام شرايط زماني و مكاني تاريخي او قرار دهيم تا بتوانيم قصد و نيت او را دريابيم و 
 را در عنصر (historism)لذا ديلتاي، عنصر هيستوريسم. فهميد، بفهميمطور كه او ميمانه

التفات يا قصديت وارد كرد؛ يعني اينكه انسان خود را دربستر تاريخ ديگران قرار دهد تا به 
.4قصديت و نيت آنان راه يابد و بتواند جايگزيني صحيحي صورت دهد

هرمنوتيك كلاسيكترين ، كاملهرمنوتيك ديلتاي

1. Empathy.  :; sympathy.
٢.  # VQ!Y �# b�B�:د !��c�   ��!:!) "d�1e �� راK1� �1ان+ �ه

 f� و         Vgر��د او ��V1 #ـ� �ـ�B+ا �# Vgر�� b�#ـ�دن ا�
ـ�ن و     ه
�ن و�jدb �4ا�4 ��رVg دارد، در �6�رض ا4ـ"؛ ز:ـ�ا            ا:1^�
 ا�

�رVg #�د� و             � bد�j�� ��� �
� ا4" �� �	!e "�	k �B^� 7:از ا

- و      	� l:�B� او در Vgر�� ���Kـ� �ـ�رVg او �nc-,ـmار       د:!,

�م، ز:ـ� 4ـoال �ـ�         ا4" و � VQ!Y ن�اZـ!  :  q .ر(.رودmQا ا�^
 ،V[+وا��
)١١٨، ص در���� �� ه����

رو �� در ��ون و�Q!B� V�4ژb و ���#ـ[ #ـS ا#ـ)� و     از ا:7  .٣
��:S�: V1 # ـ        :�jرت و�jـ�b &���ـ"    �  �4ژ� �!ارu و #� �Ktر د�

     V� ا!�) ���:�j bژ�Q!B� �� "4ب &���" و    . �1!ا�B� دا�� در�,
truth)روش  and method)     ـ� ا4ـ" �ـ�B^� 7ن ا:ـ� در وا�w در ���م #�

در +��م �x�+ V#�y �ـe Vـ�د و روش          &���" �� Lن _��b ا4" ��       
�. �eد��ر ,��L ��  �  V� �Bن _��b ا4" �� در ا:7 +��م #        �د:!,
�دا��، د:!,�ه�Q!B�!x Vژ:z ا4",  .
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از مباحث گذشته معلوم شد كه موضوع اصلي در هرمنوتيك ديلتاي نه شناخت متن و نه 
 از 1.باشدمتن ميظهوريافته درحيات متبلورشده و، بلكه شناخت زندگي وشناخت معناي متن

هني عصر مؤلف را و دنياي ذتوان جهان همهاي تاريخي مينظر ديلتاي با بررسي مدارك و داده
اي دنياي ذهني مؤلف را شناخت كه حتي خود او نيز به اين فهم گونههاو را بازسازي كرد و ب

سان تري از مؤلف است آنگويد كه هدف اصلي هرمنوتيك، درك كاملاو مي. نائل نشده باشد
ديلتاي. توان راه يافتهاي مؤلف هم مي يعني به ناگفته2؛كه او خود را چنين درك نكرده باشد

 در امر تفسير متن بر آن بود كه براي فهم »هاي تاريخينشانه«كردن مسئلة نقش مهم با طرح
عصر مؤلف مؤلف يك همزماني برقرار باشد؛ يعني مفسر بايد خود را هممتن بايد بين مفسر و

 ديلتاي معتقد بود كه فرد، گسيخته از تاريخ نيست؛ 3.عصر خود سازدكند، نه آنكه مؤلف را هم
ريكور، هرمنوتيك نزد  به قول شتركي هستند ومها در همة تاريخ، داراي روح چون همة انسان

ديلتاي عبارت است از اختلاط فرد با معرفت و شناخت تاريخ جهاني و عموميت بخشيدن به 
4.فرد

حيطة تفسير گرامري دارد كه هرمنوتيك در ديلتاي كاملاً ازروشني معلوم ميه كتة فوق بن
كند؛ يعني هرمنوتيك ديلتاي در واقع شده و رنگ و بوي روانشناختي و تاريخي پيدا ميخارج 

 كه از »فلسفه حيات«اينك براي توضيح بيشتر نگاهي به . تفسير حيات تاريخي انسان است
:اندازيممباحث مهم ديلتاي است، مي

(philosophy of life)حياتفلسفه
حيوان نيست، بلكه چيزي مشترك بين انسان وولوژيك وديدگاه ديلتاي حيات، امري بياز

ها، اميدها، انديشهبيم و. سازداست كه ما آن را تجربه كرده و واقعيت تاريخي و اجتماعي را مي
ها همگي از هاي هنري و ادبي و فلسفهنهادهاي بشرساخته، قوانين بشري، مذاهب و پديده

. شوندمظاهر حيات محسوب مي
هدف علوم انساني است، تنها از طريق آثار ولتاي، شناخت حيات كه غايت واز منظر دي

است؛ امر فراگيري كه هرآنچه به (reality)حيات همان واقعيت. تجليات حيات، ممكن است
حيات، معيار شناخت واقعيت، حقيقت، معرفت و. از آن ماست را دربرداردما مربوط است و

 چيزي براي ما وجود ندارد و علم را به مرز حيات، راهي ماوراي حيات. هاي ماستتجربه
خلاف كانت، منكر عالم نومن و اشيا لذا ديلتاي بر. توان شناختنيست؛ يعني خود حيات را نمي

ناپذير درحيات ديلتاي معتقد است كه گرچه انديشه و تعقل، نقشي ترديد. نفسه استفي 

٢.b!Zا z#� .N٣F، ص ٢، ج%�(��ر و 
)و�' �&،، #
�ن، ص .٣Y  N٣F. ٤.b!K� ،bدو��،، ([ ر:^�ر.٥ .١NF، ص �-��" ,+�" ا*���د،  ه�
�رم و (��1،ر%�$# ه����K_ ب�Bآ ،a1ه�� ،
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تعقل،  اما نكته مهم اين است كه انديشه و، استمعارف بودهانساني دارد و عامل رشد علوم و
ها را بارة حيات است و وظيفة تبيين حيات و توصيف تجربه بلكه در،خود حيات انساني نيست

ترين تجربه، تجربة زيسته است كه ترين تجربه و مقدمكه مهمعهده دارد؛  درحاليه ب
صلي حيات و تجربة زيسته را غرايز،  هستة ا،رو از اين.)نحو حصوليهب(ناپذير استتوصيف

ناپذيري حيات طور تجزيهه سه عنصري كه ب،دهدعواطف و احساسات و اراده انساني تشكيل مي
هاي تاريخ انساني را ايجاد كرده است؛ زيرا تاريخ و جامعه با اجتماع حياته دداواحدي را شكل 

.فردي صورت پذيرفته است
مند بوده و اصول متنوع است از ديد ديلتاي قاعدهترده وها كه بسيار گسفهم حيات انسان

ديلتاي اين . دهي كردهاي زيسته را سامانتوان تجربهباشد كه با آنها ميعامي بر آن حاكم مي
ديلتاي . ها هستندفسير وقايع و پديدهتهاي ناميد كه در واقع راه مي»مقولات حيات «اصول را

ن مقولات را ترتيب داد با اين تفاوت كه شيوة او همچون كانت از همگام با كانت، فهرستي از اي
طريق تأملات عقلاني نبود و طريق استعلايي كانت را قبول نداشت، بلكه با روش تجربي و 

.)البته با تعريف خاصي كه از تجربه داشت ( .كردتعميمات تجربي عمل مي
قع مباني متدلوژي علوم انساني را واشناسي ديلتاي كه درهاي اساسي معرفتاصول و پايه

:دهند از اين قرار هستندشكل مي
واقع ابراز كنند؛ يعني ظهورات و تجليات حيات دردار تجربه ميها حيات را معنيانسان. 1

كنند و آن را به موقعيت خاص خود يا كل ها آن را دريافت و درك ميمعاني است كه انسان
.دهندحياتشان نسبت مي

.اظهار اين معاني تمايل دارندها به تبيين وانانس. 2
.اين اظهارات براي ديگران هم قابل درك و فهم است. 3

:شماردشرايط فهم حيات ديگران را ديلتاي در سه امر زير برمي
نتقل ماين فرآيندها معنا، تجربه، اظهار و مفسر بايد با فرآيندهاي ذهني مؤلف كه در) الف

.آشنا باشد... داشتن و با اموري از قبيل قصدكردن، دوستمثلاً. شود آشنا باشدمي
مثلاً بداند كه يك دين يا . مفسر بايد زمينه واقعي ايجاد مظاهر حيات مؤلف را بشناسد)ب

نحو شفاهي ابراز هفلسفه در چه شرايط اجتماعي ظهور كرده است يا اينكه يك بيان مورد نظر، ب
.شده يا نوشتاري

 همچنان كه براي فهم هر ،هاي اجتماعي آشنا باشدها و سيستميد با نظاممفسر با) ج
1. بايد با قواعد اين بازي آشنا بودحركت شطرنج

:برخي از مقولات عام حيات كه ديلتاي برشمرده است از اين قرارند

1 . The Encyclopedia Of Philosophy , Edited By Paul Edwards , vol. II , p. 405-406.

 



 ���
�ي«ه��I���1 +��م ا�B�:د �K�:و I���1ي #� ه��!�L١١٧»   در

مثلاً اخم كردن، ابراز عصبانيت است كه حالتي ذهني و دروني (ارتباط درون با بيرون . 1
.)ستا

.)كنيمطور بالعكس را تجربه ميمثلاً ما تحميل خود بر اشيا و بر ديگران و همين(قدرت. 2
)طريق تجربه زمان حال (1ارزش. 3
)شدن در آيندهطريق سهيم (2هدف. 4
)طريق درك گذشته و تاريخ(معنا . 5

هاي  معنا در زمينههاي مختلفي براي ايجاددهنده و راهديلتاي اين اصول و مقولات را سامان
خواهيم تجربة خود را معنادار سازيم از مقولات، طور آگاهانه ميهداند و چون ما بگوناگون مي

همگي ... آثار هنري وها،مذاهب، اسطوره. كنيمگيريم و سپس حيات را تفسير ميكمك مي
3.ها هستنددهيها و سامانهايي از اين تفسيرجلوه

كار هعنوان ابزاري براي فهم حيات خود و خودآگاهي بهي، هرمنوتيك ببدين ترتيب در ديلتا
بخشيدن به خود و درك واقعيت حيات خود و ديگران بايد خود و رود؛ يعني براي عينيتمي

مظاهر حيات ما  حيات خود را تفسير كنيم و از طرفي اين تفسير تنها از طريق تجليات و
توانيم به باطن و درون خود راه طور مستقيم حتي نميها ببه عبارت ديگر، م. پذير استامكان

واقع حيات فردي در. توان به آن دست يافتبيابيم و تنها از طريق مظاهر و ظواهر حيات مي
انسان، همانند حيات جمعي تاريخ، نيازمند تفسير و هرمنوتيك است و طريق آن هم رجوع به 

4.شواهد تاريخي آن حقيقت ناپيداستمدارك و

هرمنوتيكيدور
كند اين است كه شناخت خود و تفسير حيات خود از طريق از نكاتي كه ديلتاي به آن اشاره مي

گردانند؛ يعني در قياس خود با ديگران آثار و تجليات حيات است كه ديگران آن را به من بازمي
روشني هب. شناسيميو كشف اشتراكات و اختلافات بين خود با ديگران، خود را تفسيركرده و م

پيداست كه اين يك دور هرمنوتيكي ثانوي است؛ زيرا شناخت ديگران از طريق شناخت 
سخن، معرفت حيات و ديگر به . خويشتن ممكن است و شناخت خود از طريق شناخت ديگران

روان يك انسان، به شناخت تاريخ و اوضاع زمان و مكاني او بستگي دارد و از ديگر سو تاريخ، 
تاريخ عيني است؛ يعني گويي درتمام طول تاريخ، يك انسان است كه در اوضاع و احوال ورظه

به عبارت ديگر، . جا گذاشته و تاريخ را ساخته استهاي مختلفي بهمختلف قرار گرفته و متن

1 . Value
3. purpous                                                                                                               
3. the Encyclopedia of Philosophy, Ibid, p. 404.
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براي شناخت انسان بايد تاريخ را شناخت و براي شناخت تاريخ بايد انسان را شناخت و اين 
1.ي از دور هرمنوتيكي استمصداق ديگر

ند كه معناي كل، ك اينگونه تصوير مي، ديلتاي دور هرمنوتيكي را در فهم متن،بدين ترتيب
 مگر اينكه معناي ؛شوندطوركامل فهم نميهمتكي بر معناي اجزا بوده و در عين حال، اجزا ب

 بلكه به كليه ،نوشتاريتنها به متون  منتها ديلتاي، دور هرمنوتيكي را نه.كل، فهميده شود
هاي انساني و كل علوم انساني تسري داد و روش تردد بين اجزا و نوشتاري و پديدهمقولات غير

. هاي علوم اجتماعي پيشنهاد كردكل را براي فهم سيستم
نكته مهم در ديلتاي اين است كه دور هرمنوتيكي او همچون هرمنوتيك فلسفي، 

دهد؛ يعني به اين صورت ري بين ذهن مفسر و متن، رخ نمي نبوده  و حركت دو»مفسرمحور«
 بلكه در ؛هاي خود را به متن عرضه كرده و متن، آن را محك بزندفرضنيست كه مفسر، پيش

كند با  بلكه سعي مي،كندهيچوجه ذهنيت خود را به متن تحميل نميهديلتاي، مفسر ب
 را در هم شكسته و فضاي تاريخي متن را جايگزيني و بازسازي، فاصلة تاريخي بين خود و متن

لذا ديلتاي همچنان. در خود ايجاد كند تا بتواند به نيت و قصد مؤلف و فرديت او راه يابد
هاي فرضماند؛ يعني وصول به فهم عيني از خود و از متن را بدون پيش باقي مي»مؤلف محور«

پذير بوده و امكان فهم عيني را تاي پايان فهم در ديلةنتيجه پروسدر. داندپذير ميمفسر، امكان
عنوان هچرا كه در هرمنوتيك ديلتاي، بر همدلي ب. كندپذير ميدر مطلق علوم انساني امكان

.شودشرط امكان بازسازي فرديت در مفسر تأكيد مي
:توان گفت كه همت اصلي هرمنوتيك ديلتاي بر دو پايه استوار استعنوان نتيجه ميهب

.ر استساختن ماهيت فهم كه همان بازسازي ذهنيت مؤلف در مفسروشن.1
.گيردحو تاريخي صورت مينهنماياندن راه وصول به فهم و شيوة اين بازسازي كه ب.2

معناي بنيادين متن
دانست، اما ديلتاي معناي بنيادين متن شلايرماخر معناي بنيادين متن را تمام زندگي مؤلف مي

او متن را صرفاً تجلي روان مؤلف دانسته و معتقد است كه مفسر براي . داندرا نيت  مؤلف مي
ديلتاي متن را تجلي . كشف معناي متن بايد شناخت  قصد و نيت مؤلف را مدنظر قرار دهد

بروز شخصيت او دانسته و كاوش متن براي رسيدن به نيت مؤلف را كه روح و روان مؤلف و
تر او ي پژوهش متن، جهت شناخت مؤلف و درك كاملمعناي نهايي متن است، به معنا

شود، نيت ديلتاي با تكيه بر اينكه تمام فرديت مؤلف در التفات و قصديت او متبلور مي. داندمي
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